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بن بست های تاریک
قسمت اول

ایلیا موسایی| همه این چیزها به خاطر خودشان است. وگرنه که 

این طوری نمی شد. پیرمرد مجبور شد هرکاری می گوییم انجام 

بدهد. افتاده بود روی زانوهایش، با همان لباس خانگی. من 

از پشت گرفتمش و گفتم بزنم. وحید هم زد. وحید خل است و 

این طور مواقع اصلا معلوم نمی شود کار به کجا می کشد. حالا 

هم کنارم نشسته؛ پشت فرمان و مدام چرت وپرت می گوید و 

بلند می خندد. همیشه همین طوری می خندد. داد می زند 

«به قدقد افتاد!» رفته بود سراغ یخچالشان. می گوید که وقتی 

شبیخون می زنیم باید یخچال را هم شخله کنیم. نمی دانم این 

کلمه ها را از کجا می آورد. ولی منظورش معلوم است. یعنی 

اول یخچال را طوری کج کنیم که محکم کوبیده شود کف 

آشپزخانه. آن هم جلو چشم اهل خانه. بعد درش را باز کنیم 

و وحید با پا برود توی تخم مرغ ها و میوه ها و گوجه فرنگی ها.

آخرسر هم کشوهای فریزر را مثل وحشی ها بکشد بیرون و 

بسته های یخ زده را مثل کلوخ بزند به سر و صورتشان.

پیرمرد و خانواده اش را آورده بودیم توی حیاط. از شانس 

«همینو  گندش یکی از نوه هایش هم آنجا بود. وحید داد زد:

می زنم تو سر نوه ات.» پیرمرد التماس می کرد. وحید گفت:

«باید صدای مرغ دربیاری.» پیرمرد گرخیده بود. بروبر نگاهم 

«قدقد کن وگرنه نوه ات  می کرد که یعنی گیج شده. گفتم:

رو ناقص می کنه.» وحید مرغ یخ زده کامل را گرفته بود توی 

دستش. پیرمرد قدقد کرد. گردنش را از پشت گرفتم. به وحید 

گفتم:«بزن.» مرغ یخی را طوری زد به سر پیرمرد که جمجمه اش 

«چرا؟... چراااا؟» صدا کرد. زنش داد می زد:

فکر کنم هنوز که دارند توی کلانتری ور می زنند، گیج باشند 

که یهو چه شد که وحید توی خانه شان سرک کشید و جیغشان 

را درآورد. حالا هم کنارم نشسته و مدام می خندد. می گوید:

«افتاده.» «توی فیلم افتاد؟» گوشی را نگاه می کنم. می گویم:

می دانم مثل همیشه همین صحنه را می خواهد برای استوری.

مردم سرودست می شکنند برای دیدن این چیزها. خدا می داند 

امشب چند نفر آن را ببینند.

«امشب باید کوچ کنیم.» این یعنی امشب  وحید می گوید:

می رویم لانه کلاغ؛ خانه باغ طرقبه. سه تا هستند. لانه موش؛

که یک آلونک ته یک کوچه یک متری است. از آن محله ها که 

عین کندوی زنبور است و بین آن همه آدم فقیر و بیچاره گم 

می شوی. لانه کلاغ؛ که همین خانه ای است که امشب باید 

برویم، چون حتما اوضاع حسابی بی ریخت شده. سومی هم 

کاخ کلوخ است؛ وحید می گوید خانه ها نباید قافیه داشته 

باشند. بدشگون است. کاخ کلوخ آن قدر دور است که برای 

فرارهای اساسی است. امشب با این بلبشویی که راه می افتد 

حتما ردمان را می زنند. برای همین اول می رویم لانه کلاغ بعد 

اگر بلبشو نخوابید، بزنیم به چاک جاده و خودمان را برسانیم 

به کاخ کلوخ. یک چیزی است شبیه به شهر قدیمی متروکه.

با دالان های تو در توی کاهگلی که معلوم نیست در حوزه 

استحفاظی کدام شهر باشد. درنهایت ما را با معتادهای آواره 

ولگرد اشتباه بگیرند. وحید فکر همه جا را کرده. گیر انداختنمان 

کار هرکسی نیست. پیرزن حتما هنوز توی کلانتری دارد داد 

«اینو کار نداشته باشیم، «چراااا؟ چراااا؟» وحید گفت: می زند:

با همین چرا چراکردن دیوونه می شه امشب.» من می گویم با 

همین چرا چراکردن خودش را نجات داد وگرنه خدا می داند 

وحید چه بلایی سرش می آورد.

نوه شان را انداخت توی صندوق عقب۲۰۶ که اسمش را 

گذاشته خرچنگ، چون فکر می کند چشم های خرچنگ ها 

دقیقا همین شکلی است. نوه را توی یکی از زمین های خالیِ 

میان راه ول کردیم. نور گوشی را که انداختم توی صورتش،

«بدو!» پسرک عین  اشک و آب دماغش قاتی بود. وحید نعره زد:

جن سیاه توی تاریکی دوید. به سمت تاریکی های بیشتر 

که معلوم نبود به کجا می رسند. نمی دانم آخرش چطور قرار 

است راه خانه را پیدا کند. حالا وحید اینجا نشسته و همراه 

آهنگ خزوخیلش روی فرمان ضرب گرفته. گوشی را روشن 

می کند و می گوید:«لایو امشب می ترکونه.» محکم می زند روی 

«تقصیر خودشون بود. کسی که با ما  شانه ام. بعد می گوید:

«ور میفته.» خودشان شروع کرده  در بیفته...» بلند داد می زند:

بودند. اولش توی محله کری خواندند. بعد یکی از پست های 

ما را مسخره کردند. توی کوچه تک چرخ زده بودند و عربده و 

فلان و بهمان. آخرش کفر وحید درآمد که پرشان را بچینیم.

«فقط پرشون نه... چینگشونو هم باید بچینیم.» و  وحید گفت:

مثل همیشه خندیده بود. همین بود که خانه پیرمرد را نشان 

کردیم و شبیخون زدیم. حالا هم سر راه، قبل از لانه کلاغ باید 

یک کارهایی بکنیم.

ادامه دارد

چاه کن خوافی در چاه مرگ

شهرآرا| فرمانده انتظامی شهرستان خواف از فوت چاه کن 

سی وپنج ساله در هنگام حفاری و لای روبی یک چاه خبر 

داد. سرهنگ جواد خرسند گفت: در پی اعلام خبر مرگ 

مشکوک فردی در روستایی از توابع شهرستان خواف، بلافاصله 

مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی 

موضوع به محل اعزام شدند. وی افزود: با حضور مأموران 

کلانتری نشتیفان در محل و در بررسی های اولیه، مشخص 

شد که متوفی در حال کندن و لای روبی یک چاه در داخل 

زمین های کشاورزی در روستای کجنه بوده است که در عمق 

زیاد، دچار گازگرفتگی می شود و جانش را از دست می دهد.

کارگر شصت ساله همراهش هم دچار مسمومیت می شود.

سرهنگ خرسند خاطرنشان کرد: جسد متوفی با همکاری 

نیروهای امدادی از چاه بیرون کشیده شد و با هماهنگی مقام 

قضایی توسط اورژانس، برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی 

منتقل و کارگر مسموم شده نیز به مراکز درمانی منتقل شد.

برق، جان کابل دزد را گرفت

دندانساز| فردی که به سرقت کابل های برق دست می زد، جانش 

را از دست داد. مرگ مشکوکی که از سوی شهروندان محدوده 

خیابان امام هادی(ع) به پلیس  اعلام شد و مأموران کلانتری آبکوه 

را به همراه نیروهای امدادی به تقاطع خیابان امام هادی(ع) و 

بولوار پیامبر اعظم(ص) کشاند. اما در بررسی های اولیه پلیس،

مشخص شد که سارق حدود سی ساله، هنگام بریدن کابل های 

برق از یک تیر برق فشار قوی، دچار برق گرفتگی شده است. این 

فرد بلافاصله به مرکز درمانی منتقل می شود اما با وجود تلاش 

پزشکان به علت شدت برق گرفتگی، جانش را از دست می دهد.

۲شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۲
۱۴۴۴ ۱۴ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۷۸
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۸مصدوم در پی ۲حادثه در جاده های مشهد
ابوعطا| دیــروز دو حادثه، یکی در 

نزدیکی قوچان و دیگری در یکی از خبر

، ه کمربند سبز د ــا ی ج ها روستا

تکنسین های اورژانــس ۱۱۵را به محل حادثه 

کشاند. امدادگران توانستند هشت مصدوم این 

دو حادثه را به بیمارستان منتقل کنند و از خطر 

مرگ نجات دهند.

به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد، نخستین حادثه ظهر دیروز ۲۰دقیقه 

پس از ساعت ۱۳به اورژانس اطلاع رسانی شد. در 

این حادثه یک دستگاه تریلی و یک خودرو سمند 

به دلایلی نامعلوم با یکدیگر برخورد کرده بودند.

محمد علیشاهی با بیان اینکه حادثه در جاده 

مشهد به قوچان مقابل روستای آلماجق رخ داده 

بود، بیان کرد: شدت حادثه به حدی بود که با وجود 

حضور تکنسین های اورژانس با یک آمبولانس در 

محل، یک آمبولانس از هلال احمر نیز در محل 

حاضر شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، پنج 

مصدوم این حادثه رانندگی برای دریافت خدمات 
درمانی به بیمارستان حضرت موسی بن جعفر(ع)

شهرستان قوچان منتقل شدند.

 علیشاهی درباره جزئیات حادثه دوم نیز بیان 

کرد: ساعت حدود۱۴، حادثه انفجار در حوالی 

روستای سروآباد، واقع در جاده کمربند سبز مشهد 

به سامانه۱۱۵اورژانس مشهد اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام دو آمبولانس به محل بیان کرد:

این انفجار در مجتمع بهارستان رخ داده بود که سه 

نفر نیز مصدوم شده بودند که بلافاصله مجروحان 

برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام 

رضا(ع) مشهد منتقل شدند.

زمین گیری سارقان خودرو با شلیک پلیس
ابوعطـا| دو مـرد و یـک زن درون پراید 

پـلاک مخـدوش در نیمه شـب، ظـن خبر

هـر عابـری را برمی انگیزانـد، چـه 

برسـد گـروه گشـت کلانـتری شـفا را کـه این خودرو 

و سرنشینان مشکوکش را در حوزه استحفاظی شان 

رصـد کرده بودند.

این پرونده با هوشـیاری مأموران کلانتری شـفای 

مشـهد بـه جریـان افتـاد. افـسران ایـن کلانـتری با 

مشـاهده خـودرو مشـکوک در بولـوار ابوطالـب، به 

راننـده دسـتور ایسـت دادنـد، امـا راننـده نه تنهـا 

توجهـی بـه دسـتور پلیس نکـرد، بلکه به قصد فرار،

پـدال گاز را تـا انتهـا فشرد.

مأمـوران کـه شـاهد گریخـتن ایـن خـودرو بـا دو 

سرنشـین مـرد و یـک زن بودنـد، بلافاصله عملیات 

تعقیـب و گریـز را آغـاز کردنـد. امـا متهـمان بـه 

هیچ یـک از دسـتورهای پلیـس توجهـی نکردنـد و 

همچنـان در جـاده لجاجـت می گریختنـد تا اینکه 

صـدای شـلیک های پیاپـی هوایـی پلیـس، آن هـا 

را درجـا میخکـوب کـرد.

متهـمان کـه متوجـه قـدرت پلیـس شـده بودنـد،

دسـت از لجاجت برداشـته و کنار خیابان متوقف 

شـدند. در بازرسـی از خودرو متهمان دو دسـتگاه 

کامپیوتـر و سـه عـدد باتـری خـودرو بـه همـراه یک 

قیچی فلزبر کشـف شـد.

متهـمان پـس از انتقـال بـه کلانـتری در رویارویـی 

با ادله و مسـتندات کشف شـده به ۳۳ فقره سرقت 

قطعات و محتویات داخل خودرو در سـطح شـهر 

مشـهد اعـتراف کردنـد کـه تحقیقـات از متهـمان 

ادامه دارد.

آخر خط

روی خط 
پلیس

مهدی قرآنی

ــف  ــش پـــــــرونـــــــده ک

دوچرخه های سرقتی از گزارش

ر  یک باغ ویلا در بولوا

شاهنامه، در حالی روز 

گذشته رسانه ای شد که شهرآرا از هشتم 

تیرماه از آن مطلع و در راستای تکمیل 

اطلاعات پرونده، پیگیری  کرده است.

جزئیاتی از این پرونده پلیسی که نشان 

می دهد زن و مردی جوان درحالی که با 

جعل عنوان، قصد فریب مجریان قانون را 

داشتند، درنهایت تشت رسوایی شان از 

بلندی افتاد و راز فعالیت مرموزشان فاش 

شد. شرح کاملی از جزئیات جدید این 

پرونده در ادامه آمده است که می خوانید.

پرده اول: کاسبی کثیف با اموال سرقتی

کمی اضافه وزن دارد و موهایش را یک طرفه 

حالت داده است. پیراهن سبزرنگی به تن 

دارد و در همان ابتدا به محض اینکه به اتاق 

بازجویی هدایت می شود، ادعا می کند که 

روحش هم از مسروقه بودن دوچرخه ها خبر 

نداشته است. اما همین که افسر تحقیق 

پرونده از او می پرسد چرا آن ها(دوچرخه) 

را تغییر رنگ می داده است؟ سکوت اختیار 

می کند و حرفی نمی زند.

۳۸سال دارد و زمانی که مأموران او را در 

باغ ویلایی دورافتاده دستگیر کرده بودند،

خودش را باهویت جعلی معرفی می کند.

اسم و فامیلی که با این مشخصات وجود 

ندارد و مأموران قانون پی به این موضوع 

می برند. سرانجام با کشف کارت های 

شناسایی از مخفیگاه این شخص، هویتش 

فاش می شود. مردی سی وهشت ساله که 

دارای سابقه کیفری است و پنج سال حبس 

تعلیقی در کارنامه اش دارد. سابقه ای 

باعنوان خیانت در امانت و فروش مال 

غیر برایش ثبت شده است.

اگرچه ابتدا حاضر به همکاری با مجریان 

قانون نبود، اما رفته رفته هرچه حقایق 

پرونده برملا می شود، او(متهم) ریزریز به 

حرف می آید. می گوید که دوچرخه ها را با 

مبلغی ارزان از بازار روزهای سطح مشهد 

خریداری و سپس به باغ ویلایش انتقال 

می د اده است.

بعد از انتقال دوچرخه ها پروژه فراوری 

مجرمانه اش را شروع می کند و زمانی 

نمــی گــذرد که تنه عریان دوچرخه ها 

تغییررنگ یافته و سنددار می شوند و 

پس از پلاستیک پیچ شدن در صف فروش 

قرار می گیرند.

خودش معترف است که همه سندهای 

. درســت شبیه  مهرشده جعلی هستند

هویتش که دستش را برای قانون رو کرد.         

 پــرده دوم: مشــتریانی که مأمــور از آب

درآمدند

گروهی از مأموران تحقیق، خود را به عنوان 

مشتری جا زده و در یکی از بازار روزهای 

محلی(در اینجا به دلیل خدشه دارشدن 

بازارروز نام آن آورده نشده است.) دوچرخه 

سرقتی را از مرد جوان خریداری کرده بودند 

و همین مدرک جرم، ضمیمه پرونده اش 

ــای مـــارک دار  ــه ه ــرخ شــده بـــود. دوچ

گران قیمتی که ارزش کارکرده آن ها به 

، متهم  ن هم می رسید ۵۰میلیون توما

دوچرخه ها را کمتر از ۱۰میلیون تومان 

می فروخت.

زمانی مأموران کلانتری فردوسی برای 

بررسی این پرونده وارد عمل شدند که از 

سوی منابع مخبران اطلاعاتی از رفت وآمد 

مشکوک مردی زانتیاسوار به آن ها اعلام 

شده بود. ظنی که موجب شد تا گروهی 

از مأموران لباس شخصی پلیس، این فرد 

را زیرنظر گرفته و او را به مدت چند روز 

رصد کنند.

دوچرخه های کارکرده یکی پس از دیگری 

به داخل باغ ویلایی در انتهای بولوار 

شاهنامه انتقال داده می شدند و روز 

بعد دوچرخه های نو پلاستیک شده از 

آن خارج می شدند و در برخی بازارهای 

محلی به فروش می رسیدند. مأموران در 

همان ابتدای امر، فرضیه سرقتی بودن 

دوچرخه ها را مطرح و با موضوع مال خری 

اموال مسروقه تحقیقاتشان را پیش بردند.

پیگیری های پلیس تا جایی ادامه داشت 

که مأموران با هماهنگی قضایی، خود را 

جای مشتری جا زده و به سراغ متهم رفتند.

  پرده سوم: به گردن گرفتن شیشه

اگرچه معتاد نیست اما بسته شیشه های 

کشف شده از باغ ویلا را گردن گرفته بود.

از اتباع خارجی است و ۳۳ســال دارد.

می گوید از کارهای شوهرش بی اطلاع بوده 

و در کارهای او دخالت نمی کرده است.

در پاسخ به سؤال افسر تحقیق پرونده 

مبنی بر اینکه چرا شوهرش دوچرخه ها را 

تغییررنگ می داده است؟ سکوت می کند 

و چیزی نمی گوید.

مــا کتمان حقیقت توسط زن جــوان، ا

عمر کمی پیدا می کند و با کشف برخی 

مستندات، او سرانجام به حرف می آید. در 

اظهاراتش مشخص می شود که شوهرش 

دوچرخه ها را از سارقان خریداری و بعد 

در باغ ویلا رنگ آمیزی می کرده و با مبالغی 

ــای اطــراف مشهد  ــازار روزه ارزان در ب

می فروخته است.

 پرده آخر: زانتیایی که چندمرتبه تغيير رنگ

داده شده است

بتدای  ز ا فرمانده انتظامی مشهد که ا

ــن پــرونــده در جریان  گــشــوده شــدن ای

ر گرفته است، روز  تحقیقات پلیس قرا

گذشته در توضیح دیگر ابعاد آن می گوید:

متهم در زمینه نقاشی تبحر دارد، از همین رو 

بعد از خرید دوچرخه های سرقتی، آن ها 

را به باغ ویلایی که از چند ماه پیش برای 

ــاره کرده   یــن فعل مجرمانه اج انجام ا

بود، می برد و رنگ آمیزی می کرد. او با 

فاکتورسازی جعلی ممهور به مهر تقلبی،

دوچرخه های سرقتی را سنددار کرده و پس 

از پلاستیک پیچ کردن، آن ها را در برخی 

بازارهای روز محلی زیر قیمت بازار فروخته 

است. البته هنوز مشخص نیست که این 

شخص چه تعداد دوچرخه را خریداری و 

چه تعداد دوچرخه را فروخته است اما بر 

اساس شواهد امر، مأموران ما ۱۰۱دستگاه 

دوچرخه سرقتی به همراه تعداد درخور 

توجهی قفل و لوازم دوچرخه را از محل 

کشف کرده اند.

: در  ید فزا سرهنگ احمد نگهبان می ا

میان کشفیات مأموران ما یک دستگاه 

ــواری زانتیا نیز توقیف شد. ــودروس خ

خودرویی که توسط متهم چند مرتبه به طور 

حرفه ای رنگ آمیزی و به طور غیرمجاز تغییر 

رنگ داده شده است. متهم از این خودرو نیز 

برای انتقال دوچرخه های سرقتی استفاده 

می کرده است.

نتظامی مشهد بیان  ین مقام ارشــد ا ا

می کند: دو دستگاه پمپ بزرگ باد، سه 

عدد پیستوله رنگ آمیزی، انواع رنگ های 

روغنی و تعداد درخور توجهی سند فروش 

دوچرخه به همراه یک عدد مهر جعلی 

فروشگاه دوچرخه فروشی از دیگر کشفیات 

مأموران پلیس در این عملیات بوده است.

ــه داد: برخی  مـ دا سرهــنــگ نگهبان ا

دوچــرخــه هــای مــسروقــه از برند های 

ــر نظر  ن قــیــمــت هستند کــه بنا ب گــرا

کارشناسان، بین ۳۰ تا ۵۰میلیون تومان 

ــا بعد از تغییر  قیمت دارنـــد، امــا آن ه

۵ تا  رنگ و آرم و علائم با قیمتی بین 

۱۰میلیون تومان توسط متهم به فروش 

می رسیدند.

ماجرای مرموز آقای نقاش و ھمسر خارجی اش
جزئیات یک پرونده پلیسی که در آن فردی مال خر، ۱۰۰دستگاه دوچرخه مسروقه را در باغ ویلایش دپو کرده بود
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

تصاویر دو متهم پرونده به همراه کشفیات پلیس از مخفیگاه آن ها


